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سلام بر دکتر رسҥگار عزѫز. اول از همه دربارۀ گروңندیک. مرسی بابت فرسҥادن    امѰرحسѰن اکبرطباطباѮی:
دانید در اѫن کҥاب مربوطه، همانطور که ӳی باѫن خاطرۀ ңلخ، از اѫن مرد بزرگ. عرض به حضورңان که، خ

ها اِل کردند و بلِ  دیگر کوچک و بزرگ و نزدیک و دور و دوست و غѰر دوست را نواخҥه گروңندیک که اѫن
رود و اینطورها هم  کردند و اینطور شد و آنطور شد و نظر خب اکثریت هم اѫن هست که «نه اѫن ңند ӳی

ها» حالا من نیست و اصلا اѫن نیست حتی و بیخود از حال عقل خارج شده و حال توطئه Уیدا کرده و اѫن
اش غلیظ است اش را کرد، چون یک مقدار زیادی تئوری توطئهشود طرفداریدانم واقعا چقدر ӳیالبҥه نӵی 

کنم که یک بارقۀ خیلی جدی اند و اینها؛ ولی برعکس بقیه من فکر ӳیها همه دست به یکی کردهکه اѫن
  گѰری و زیادی از بداخلاقی و حالا ناشی از گوشه از حقیقت درش هست، که ادغام شده است با یک حجم

بینیم، حالا شاید هم  ای که من در آن ӳیها. ولی آن بارقۀ اصلی دار نرسیده است و اѫن اینکه حق به حق 
ها افکار اصلی را جدی  کنم، اѫن است که آنطور که شایسҥه است اѫنӳی  projectمن دارم که خودم را  

دهد انҥقاداتش که حالا اگر مҫلا آن دعوا و  ای ӳی اند به ظاهر امر؛ یک حال اینطوریاند و چسبیدهنگرفҥه 
ها همه، همۀ  گفت که اѫنخواست مҫلا معقول دعوا بکند باید ӳیهایش را کم بکنیم، انگار اگر ӳیاѫن

Уیدا بکنیم  ها، همه دربارۀ اѫن است که ما یک حقیقتی را  ماشینی که درست کرده است و همۀ ایده و اѫن
  simplifiedای که باید همه چѰز  methodologyو او چشمش دنبال آن حقیقت است. حالا بعد با اون  

ها و غѰره، خب ترѫن تعریف یافҥهها، تعمیمنداشҥه باشد، بهترѫن تعریف  trickدانم،  باشد، تمѰز باشد، نӵی
اѫن بر ӳی به  که  اѫن ها  نماندهخوریم،  که ӳی ها  بهترѫن  اند همانطور  الآن مҫلا  دیگر.  ،  referenceدانیم 

Hartshorne  ابҥلا، و آن کҫاند و آن های خودش را هم که اصلا ترجمه نکرده است برای هندسۀ جبری م
نبیند. اصلا کل اѫن    referenceبهترѫن   پشت قضیه هوا   intuitionهم که واقعا مسلمان نشنود کافر 

های اسҥاندارد و غѰره و حدس  motiveن همه نظریه دیگر، از  شده است. عرض به حضورңان که، و بعد آ
را رها کردی و   the main project، اѫن  کنم که شما اصل قضیه را رها کردیاѫن حس را من کاملا درک ӳی

ها و اѫن   motiveایم به  ای به مسخره بازی و اѫن چѰزهای کوچک اینور آنور و حالا ما علاقه نداشҥه چسبیده
؟ رهیافت ما به  یعنی چه  ،قابل درک نیست  قابل درک است البҥه، ولی در نگاه خودش گروңندیک احتمالا

رفتید و بررسی  ها ندارد که، شما باید اѫن را ӳیخورم و اѫن حقیقت دلبخواهی است و دوست دارم و نӵی 
دهد انҥقاداتش ؛ یکجوری انگار از روح خالی شده، جسد باقی مانده است. یک حال اینطوری ӳیکردیدӳی

با ادبیاتش هم   به نظرم حرف بیخودی نیست واقعا. حالا ولی مطمئن نیستم که  که همچѰن هم من 
ها است، حالا ها است. به خاطر اینکه عصبانی و اѫنموافق هستم، خیلی زیادی چѰز است، غلیظ و اѫن

اند همۀ کارهایش را دفن کنند،  ها علیه اѫن توطئه کرده واقعا اѫن  activelyکنم که خیلی  من فکر نӵی 
ها. ولی خواسҥند دفن کنند و اѫناصلا آن یک بخش عظیӵی از کҥاب دربارۀ اѫن است که همه چѰز را ӳی



شد همۀ آن کارها را از بѰن برد و دفن  ها است، آره نӵی اند، من مطمئن نیستم که عمدا و اѫندفن را کرده 
اند، نه از روی قصد  ها از روی خریت در واقع کار را خراب کردهها، ولی حس من اѫن است که اѫنکرد و اѫن

گوید که، به خودش مسҥقیما  به گروңندیک ӳی  serreای یک جاѮی دارد  ها. خب یک کنایهو غرض و اѫن
ها هست و یا اینور آنور یک جاѮی در یکی از ها و اѫندانم که در یکی از اѫن نامههم گفҥه است یا نه نӵی 

ها بودند، برای او خیلی  های صمیӵی و اѫنها خیلی دوستңلخ است دیگر، اѫن ها هست و  اѫن مصاحبه
نӵی آن سواҙق  به اضافۀ  نӵی   دانمңلخ است،  نگرانی محیط زیستی و  مبارزات حقوق بشری طوریِ  دانم 

اѫن   edgeها که بعد  اѫن برگزار کردن آن کنگرۀ جهانی و  با  Уیدا کرد    serreها و خلاصه خب  زیادی هم 

گوید که «تو ما را دعوا زند که ӳیخب یک جاѮی خب یک حرف حقی ӳی   serreها. بعد  ناراحت بود و اѫن
ایم دنبال مسخره بازی،  ایم رفҥهایم سر درسمان و اینهمه کارهای مهم را ول کرده کنی که چرا نشسҥهӳی

 Уmainرسم که تو چرا خودت نایسҥادی سر درس خودت، خب تو  خب بعد من همѰن را از خود تو ӳی
force   ن بودی، صاحب همۀ افکارش بودی، معمار کل کار بودی و وقتی خودت کار را ول کردیѫپشت ا

دیگر چه انتظاری داری که ما چطور باید بتوانیم همۀ آن کارها را با همۀ آن عظمت جلو ببریم» که    رفتی
  حرف مسموعی هم هست.


